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اشاره
اگر ايران را در دوره ي نظام فاسد شاهنشاهي به بخشي 
انقلاب  شك  بدون  كنيم،  تشبيه  جهان  پهناور  درياي  از 
هدايت  با  كه  بود  سنگي  منزله ي  به  اسلامي،  شكوهمند 
هم  به  دستان  از  (ره)  امام  حضرت  حكيمانه ي  رهبري 
پيوسته ي مردم مسلمان ايران پرتاب شد و بر فرق طاغوت 
عصر خويش نشست. و هم چنان كه در برخورد سنگ با 
امواجي  آن  در  عميق  شكاف  ايجاد  بر  علاوه  ساكن،  آب 
ايجاد  با  نيز  اسلامي  انقلاب  مي آيد،  پديد  نيز  دايره وار 
تحولي عميق در نظام پوسيده ي پادشاهي، پيامدها و آثار 
جهاني ارزشمندي را نيز به دنبال داشت. و مردم جهان به 
رأي العين ديدند كه مي شود مردمي ستمديده با دست خالي 
و به صرف ايمان به غيب و امداد الهي مطالبات خود را از 
ستمگران پس بگيرند و ثمرات ارزشمند رهبري ديني را در 
برقراري نظام مقدس جمهوري اسلامي مشاهده كنند. در 
مدتي كوتاه و با تحميل مصائب و مشكلات زياد اقتصادي، 
نظامي و سياسي بر جمهوري اسلامي، به مردم دنيا ثابت 

شد كه آن چه كه تحمل تمامى موارد فوق را بر اين ملت 
قهرمان هموار مي سازد، آموزش هاي حيات بخش اسلام و 
ايمان راسخ مسلمانان به ضرورت استقامت، حفظ كرامت 
و عزت نفس، ايثار و شهادت طلبي و... است. و اگر انقلاب 
اسلامي هيچ ثمره اي جز اين موارد نداشته باشد، باز هم 
بزرگ ترين حادثه ي قرن تلقي مي شد. چرا كه اثرات آن 
باورهاي معنوي و احياي حسن  به  ايجاد رغبت مردم  در 
حق جويي و حق طلبي جهانيان انكارناپذير است. از جمله 
تأثيرات مهم انقلاب اسلامي، افزايش تمايل مردم جهان 
به آموزش هاي ديني و اخلاقي در سراسر جهان است. كه 
به اعتراف سازمان ها و مراكز رسمي برخي از كشورها رشد 
آموزش ها  اين  به  را  مردم  نياز  احساس  و  داشته  سالانه 
نشان مي دهد. در اين شماره و شماره هاي آينده برآنيم تا 
جايگاه آموزش تعليمات ديني در كشورهاي غيرمسلمان را 

بررسي نماييم. 

مريم جزايري
�كليدواژه ها: دين، اديان، آموزش ديني، مسيحيت، يهوديت.

از  ديني  دروس  آمريكا،  متحده ي  ايالات  در  كه  بود  دهه ها 
برنامه هاي آموزشي حذف شده بود. براي اين موضوع دو دليل مي توان 
متصور شد: نخست اين كه، نظام آموزشي سكولار در آمريكا، توانست 
هژموني خود را بر اين جامعه تثبيت كند، و دوم آن كه، جهانِ سياست 
يكدست شده بود و ديگر هيچ نيرو و دولتي كه داعيه ي ديني داشته 
باشد و بتواند روابط قدرت در صحنه ي بين الملل را تحت تأثير قرار 
جمهوري  اين كه  تا  داشت  ادامه  وضعيت  اين  نداشت.  وجود  دهد، 
اسلامي ايران در عرصه ي جهان ظاهر شد و متعاقب آن، انتفاضه  ها 
و جنبش هاي اسلامي ديگر به وجود آمدند. اين تحولات، گفتمان 
حاكم را به طور كلي عوض كرد و حتي بر درون جامعه ي آمريكا نيز 
اثر گذاشت و مطالبات مردمي براي آموزش ديني در اين كشور فزوني 

يافت. مطلب زير واكنشي به اين مطالبات است.
و  دبيرستان ها  در  جهان  اديان  تدريس  براي  فزاينده  تقاضاي 
دانشكده هاي آمريكا طي چند سال اخير، *(FPRI) را بر آن داشت 
تا هفتمين نشست سالانه ي «مؤسسه ي تاريخ» در آوريل سال 2001 
را به اين موضوع اختصاص دهد. برگزاري كنفرانس هاي پايان هفته 
باعث شد، معلمان 44 مدرسه از 16 ايالت، يادداشت هايي در مورد اين 
موضوع به دانشگاه ارسال كنند و از مؤسسه ي مزبور بخواهند، بهترين 
تحقيقاتي را كه اخيراً درباره ي دين صورت گرفته است، ارائه كنند و به 
اين موضوع پرداخته شود كه چه طور مي توان در كلاس هاي درس به 
موضوع «دين» پرداخت. نشريه ي «فيلادلفيا ايلكوئيرر» اين موضوع را 

در نسخه ي روز يك شنبه ششم مه سال 2001 خود پوشش داد. 
FPRI از مدت ها پيش به نقش كليدي اديان در امور بين المللي 
واقف شده است و مطالب اخير آن در مورد تروريسم و درگيري در 
خاورميانه، اين موضوع را تأييد مي كند. با وجود تأثير دين بر سياست  
كنوني جهان، شگفت انگيز است كه چه طور در مدارس آمريكا، به اين 
موضوع توجه اندكي مي شود. بيش از نيمي از همه ي آمريكايي ها، 
حداقل ماهي يك بار در عبادتگاه ها حضور مي يابند و بالغ بر 80 درصد 
آن ها خودشان را مسيحي مي نامند. بنابراين، بسياري از دانش آموزان 
انجمن هاي  يا  و  خود  خانواده هاي  توسط  دانشجويان  و  دبيرستاني 
مدني وارد مكان هاي سنتي ـ مذهبي مي شوند. از آن جا كه دين به 
جاي اين كه موضوع مطالعاتي باشد، عرصه ي مناسك است، معلمان 
كلاس ها غالباً متوجه مي شوند كه دانش  آموزان فاقد فهم پيچيده اي 
نسبت به تاريخ و آموزه هاي ايماني خود هستند و اين احساس را 
نسبت به ديگر اديان هم دارند. اين مسائل باعث مي شوند كه مدارس 
و دانشكده ها در غني كردن تجارب مرتبط با اديان جهاني، با چالش  

مواجه شوند.
دين جهاني ديني است كه پيروي از آن در همه جا ممكن باشد و 
محدود به تعدادي از جوامع، ملت ها يا فرهنگي خاص نشود. براساس 
اين تعريف، امروزه ما در جهان سه دين داريم: مسيحيت، اسلام و 
بودايي. البته، اديان ديگري هم در گذشته وجود داشته اند كه ناپديد 
شده اند؛ مثل دين مانوي كه از سوريه تا چين، در نخستين هزاره ي قبل 
از ميلاد گسترده بود. برخي از اين اديان مثل هندوئيسم، مورد اختلاف 
هستند. پيروان اين دين، هر چند بسيار دورتر از مرزهاي هند هم يافت 

  آموزش ديني
نگاهي به جايگاه

در ساير كشورها
بخش اول ـ آمريكا

اشاره
اگر ايران را در دوره ي نظام فاسد شاهنشاهي به بخشي 
انقلاب  شك  بدون  كنيم،  تشبيه  جهان  پهناور  درياي  از 
هدايت  با  كه  بود  سنگي  منزله ي  به  اسلامي،  شكوهمند 
هم  به  دستان  از  (ره)  امام  حضرت  حكيمانه ي  رهبري 
پيوسته ي مردم مسلمان ايران پرتاب شد و بر فرق طاغوت 
عصر خويش نشست. و هم چنان كه در برخورد سنگ با 
امواجي  آن  در  عميق  شكاف  ايجاد  بر  علاوه  ساكن،  آب 
ايجاد  با  نيز  اسلامي  انقلاب  مي آيد،  پديد  نيز  دايره وار 
تحولي عميق در نظام پوسيده ي پادشاهي، پيامدها و آثار 
جهاني ارزشمندي را نيز به دنبال داشت. و مردم جهان به 
رأي العين ديدند كه مي شود مردمي ستمديده با دست خالي 
و به صرف ايمان به غيب و امداد الهي مطالبات خود را از 
ستمگران پس بگيرند و ثمرات ارزشمند رهبري ديني را در 
برقراري نظام مقدس جمهوري اسلامي مشاهده كنند. در 
مدتي كوتاه و با تحميل مصائب و مشكلات زياد اقتصادي، 
سي بر جمهوري اسلامي، به مردم دنيا ثابت 

و و ي م
نظامي و سياس
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مي شوند، ولي نوعاً در مناطقي وجود داشته اند كه از لحاظ فرهنگي، 
هندي شده بودند. ادياني كه به طور مؤثري در هنجارهاي اجتماعي و 
نگرش هاي اخلاقي و سياسي نفوذ كرده اند و در بيش از يك جامعه به 
عمل تبديل شده اند، مي توانند به عنوان اديان جهاني تعريف شوند. با 
اين تعريف، يهوديت هم به خاطر نفوذي كه بر مسيحيت و ارزش هاي 

اجتماعي و سياسي غرب داشته، يك دين جهاني است.
دين به خاطر اهميتي كه براي تاريخ، ادبيات، فلسفه ي سياسي 
و ديگر عرصه ها داشته، به بخش مهمي از برنامه هاي آموزشي تبديل 
سيستم هاي  گرفتن  نظر  در  بدون  نمي توان  را  جوامع  است.  شده 
اعتقادي آن ها شناخت. آن دسته از اعتقاداتي كه بر ارزش هاي اخلاقي 
هستند؛  مشترك  گوناگون  فرهنگ هاي  در  مي شوند،  متمركز  عام 
هرچند اين فرهنگ ها به شيوه هاي بسيار متفاوتي بيان مي شوند. براي 
مثال، اين دين است كه تاريخ غرب را از زمان ايجاد اروپاي غربي 
در قرون وسطا تا اصلاحات قرن شانزدهم شكل مي دهد و بعداً در 
خلال عصر اكتشافات ميان تمدن ها، به مواجهه با ديگر اديان مي رود. 
بنابراين، سؤال اين نيست كه آيا مطالعات مذهبي بايد در برنامه هاي 
آموزشي قرار بگيرد يا نه، بلكه سؤال اين است كه چه طور مي توان دين 

را به عنوان بخش حياتي زندگي بشريت، به طور مؤثري معرفي كرد؟

آيا فهم دين قابل انتظام است؟
پاول گري فيث از دانشگاه «ايلي نويز» شيكاگو، در مورد اين كه 
دين چيست و چه طور مي توان آن را فهميد، مي گويد: «كلمه ي دين 
آن طور كه امروز مورد استفاده قرار مي گيرد، مجموعه اي از نگرش هاي 
پيچيده و بعضاً نامتجانس است و تاريخ نسبتاً كوتاهي را شامل مي شود. 
«استي اگوستين» در توصيف الگوهاي عمل كه توسط آن، مردم 
لاتيني  كلمه ي  از  مي شوند.  او  از  ستايش  و  تجليل  و  خدا  متوجه 
«religio» استفاده كرد. اما مفهوم خود كلمه ي «دين»، هم براي 
فلاسفه و هم براي الهي دانان اواخر عهد باستان و يا قرون وسطاي 
مسيحي، اهميتي نداشت. اروپايي ها در قرن شانزدهم، تنها به مصاف 

با «ديگر اديان» مي رفتند.
فهم مدرن از دين به عنوان يك مفهوم كلي كه در آن بسياري از 
مصاديق خاص وجود دارد، بعداً توسط اصلاحات پروتستان و مواجه ي 
اروپايي ها با ديگر فرهنگ ها به وجود آمد. گونه هاي متفاوت پرسش و 
متون مقدسي كه پرستش براساس آن ها صورت مي گيرد، در همه ي 
اديان ديگر، مثل مسيحيت كه در شكل هاي متفاوت خود يك دين 
اروپايي است، وجود دارد. اما در همان حال كه اديان زيادي وجود دارند، 
اروپايي ها فكر مي كردند كه تنها يك دين ـ همان شاخه ي مسيحيت 
خودشان ـ حقانيت دارد. همه ي شكل هاي ديگر، تنها موقعي دين 
خوانده مي شوند كه از همان مدل و شاخه پيروي كنند. بنابراين، فهم 
كنوني متنوع و پيچيده ي غربي ها از دين، تا حدود زيادي ريشه در اين 
تاريخ عجيب اروپايي و تلاش روشن فكراني دارد كه در اين قاره ظاهر 
شدند. بخشي از اين فهم شامل انتظام بخشي آكادميك در مورد خود 
دين است. مطالعات ديني كه در دانشگاه هاي غربي صورت گرفته، 
براساس بر حق بودن خود و مخالفت با خداشناسي و خودشناسي 

كليساي موجود بوده است.
يك  كه  برنتافت  روي  مفهوم  اين  از  هرگز  مطالعات  اين  اما 
«دين» مثل مسيحيت، معني داشتن ايمان را هم مي دهد. اما تلاش ها 
براي پيچيده و نظام مند كردن اين نگرش، به طوري كه در عرصه ي 
روشن فكري هم سودمند باشد، يا با شكست مواجه شدند و يا چيزي به 
جز آشفتگي در پي نداشتند. اكنون پذيرفته شده است كه دين مي تواند 
يا در چارچوب هاي ديگري  و  الهيات  از طريق چارچوب علم  تنها 
مثل تاريخ، مطالعات ادبي يا انسان شناسي مورد مطالعه قرار گيرد. در 

اين صورت، چه طور مي توان درباره ي آن انديشيد؟
گري فيث براساس جدايي اين دو موضوع «چه طور يك فرد 
مي تواند مذهبي باشد؟» و «تدريس دين براي يك فرد چگونه بايد 
باشد؟» به آن ها دو پاسخ متفاوت مي دهد. اين كه چگونه فرد مي تواند 
مذهبي باشد، ظاهراً مربوط به جزئيات است؛ دين به انسان ها مي آموزد 
و آن ها براساس بخشي از يك دين خاص، ياد مي گيرند كه به شيوه ي 
خاصي رفتار كنند. آموزش درباره ي دين، مثل آموزش درباره ي ديگر 
متضمن  خانواده،  يا  جنگ  قبيل  از  اجتماعي  پيچيده ي  پديده هاي 
تاريخ، جامعه شناسي و معنا و مفاهيم فرهنگي  اطلاعاتي درباره ي 
موجود است. براساس اين رهيافت، طي برنامه ي آموزشي، اجزاي دين 
جزء جزء به هم پيوند مي خورند. اين شيوه اي است كه از آموزش شوسر 
يا شكسپير تا تاريخ جنبش حقوق مدني آمريكا (مرتبط با دين) را در 
برمي گيرد. در اين روش، از پرداختن به موارد تنش زا كه از طريق 
مقوله بندي امور براساس مذهب صورت مي گيرد، اجتناب مي شود. 
گري فيث صحبتش را با نگرشي ساده اما متناقض به پايان مي برد: ما 
در مقايسه با عملكرد مذهبي در زندگي خود، نسبت به آموزش مذهب، 
نگراني خيلي كمتري داريم. دليل اصلي اين ناديده گرفتن، شايد آن 
باشد كه ما در ارتباط با آموزش هم مثل يك فرد مذهبي مي انديشيم.

آموزشي كه تماماً سكولار نيست
آكادميكي  ديسيپلين  چارچوب  در  ناشيانه اي  به طرز  دين  اگر 
قرار گيرد، در اين صورت، جايگاه آن در برنامه ي آموزش عمومي و 
مدارس غيرفرقه اي چيست؟ وارن نورد از دانشگاه كاليفرنياي شمالي 
استدلال مي كند كه تأثير و قدرت حياتي كه بسياري از سنت هاي 
مذهبي دارند، ايجاد يك آموزش وپرورش ليبرال را ضروري مي سازد. 
اما چه طور مي توان بدون نقض اصل جدايي كليسا و دولت و تجاوز 
به حساسيت ها، در مورد دين انديشيد؟ نورد پاسخ مي دهد: تنها راه اين 
است كه نسبت به همه ي نحله هاي ديني، جاي گزين مناسبي بيابيم. 
معلمان در ارائه ي موضوعات خود بايد اجازه دهند كه اديان از طريق 
منابع اوليه سخن بگويند. فهم بسياري از ابعاد ديني نيازمند رهيافتي 
است كه وراي تأكيد بر «آموزش هاي اساسي» كه در مسيحيت و 
اسلام به بهترين شكل بيان مي شود، حركت كند. هر جامعه و فردي 
به يك فقه و شرع اعتقاد دارد. مدارس بايد با حفظ بي طرفي، در 
صدد برتري دادن و يا امتياز دادن به هيچ يك از اديان نباشند. نوُرد 
اجماع جديدي را در مورد نقش دين در آموزش وپرورش عمومي مطرح 
مي كند. به گفته ي وي، گروه هاي گوناگون مذهبي، آموزشي و آزادي 

اين دين است 
كه تاريخ غرب 
را از زمان ايجاد 
اروپاي غربي در 

قرون وسطا تا 
اصلاحات قرن 
شانزدهم شكل 
مي دهد و بعداً 

در خلال عصر 
اكتشافات ميان 

تمدن ها، به 
مواجهه با ديگر 

اديان مي رود. 
بنابراين، سؤال 
اين نيست كه 

آيا مطالعات 
مذهبي بايد 

در برنامه هاي 
آموزشي قرار 
بگيرد يا نه، 

بلكه سؤال اين 
است كه چه طور 
مي توان دين را 
به عنوان بخش 
حياتي زندگي 

بشريت، به طور 
مؤثري معرفي 

كرد؟
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مدني روي سه نكته توافق دارند:
1. موضوع آموزش دين در مدارس عمومي، در قانون اساسي 

آمده است.
2. در ارتباط با دين، رهيافتي بي طرفانه و غيرتبليغي بايد به كار 

گرفته شود.
3. آموزش دين مهم است.

اما در ارتباط با بازگويي اين اجماع در كلاس هاي درس ملي، 
چالش وجود دارد. دانستن اين وظيفه ي مهم باعث مي شود كه ما به 

راه حل نزديك تر شويم.

اعتقادات در اديان بزرگ توحيدي
بسياري از دانش آموزان آمريكايي حداقل اسماً مسيحي هستند 
و با اصول تاريخ و آموزش مسيحي احساس نزديكي مي كنند. آنمتر 
مأنوس  اين  چه طور  كه  مي دهد  توضيح  «پنسيلوانيا»  دانشگاه  از 
بودن باعث ايجاد سؤالاتي درباره ي خودشناسي و تعريف از خود به 
عنوان يك انسان مي شود. او مي گويد: مسيحيت براساس انتظار يك 
مكاشفه ي قريب الوقوع رشد كرد، عيسي به وضوح به پيروان خود 
دستور مي دهد كه «حواريوني از تمام ملل به وجود آوريد، آن ها را 
غسل تعميد دهيد و به آن ها بياموزيد كه دستورات مسيح را مورد 
فكر  معتقدان  باب 28، 19ـ20]».  متا،  [انجيل  دهند  قرار  ملاحظه 
مي كردند كه ايمان آن ها بايد به اطراف و اكناف زمين گسترانيده 
شود و به اين ترتيب، مأموريتي براساس انتظار آخرالزمان روي زمين 
شكل قطعي به خود گرفت. برانداخته شدن امپراتور كنستانتين در قرن 
چهارم، باعث شد كه مسيحيت در مجاورت امپراتوري روم قرار گيرد. 
بدين ترتيب، مسيحيت همه ي انواع مردم و سنت هاي مذهبي را چه 

درون امپراتوري و چه در همسايگي آن جذب كرد. 
ايمان  مسيحيان  كه  باعث شد  اسلام،  و  يهوديت  با  درگيري 
خود را محك بزنند. ماتر استدلال مي كند كه بهترين راه آموزش 
مسيحيت، شناخت رابطه ي آن با ديگر سنت هاي ديني، به ويژه  آن 
دسته از ادياني است كه دعوت آن را نپذيرفتند. تنش و درگيري ميان 
مسيحيت و ديگر اعتقادات، علاوه بر اين كه امري تاريخي است، در 
كلاس هاي درس كنوني نيز بازتاب مي يابد. به مسيحيان دستور داده 
شده است كه ديگران را به دين خود معتقد كنند، اما ديگران اين فرمان 
را يك پيش داوري عليه خود مي دانند. رنجش مسيحيان از يهوديان 
كه «انجيل» را نپذيرفتند، در مباحثات ديني امروزين دانشگاه هاي 
بازتاب دارد. آيا كسي مي تواند بدون آن كه در نقش يك  سكولار، 

موعظه كننده ظاهر شود، مسيحيت را درس بدهد؟
پيتر آچز از دانشگاه «ويرجينيا» بحث خود را درباره ي يهوديت با 
موسيقي «كالزمر» و يك سؤال آغاز مي كند: اگر تاريخي كه يهوديان 
از خود روايت مي كنند، اين قدر پر درد و رنج بوده است، پس چرا در 
زندگي خود سرود و آواز مي خوانند، مي رقصند و جشن مي گيرند؟ هر 
توضيح مبنايي در مورد يهوديت، با سه ركن خدا، تورات و اسراييل 
شروع مي شود. او با بيان تناقضاتي كه در يهوديت يافت مي شود، درس 

خود را شروع مي كند.
بسياري از مضامين دين يهود رواياتي هستند كه از طريق افراد، 

به ويژه بني اسرائيل (فرزندان اسرائيل) منتقل شده اند و تاريخ اين دين 
بني اسرائيل،  انجيل در مورد مهاجرت  يادآوري مي كنند. داستان  را 
همان روايت توصيفي تاريخ اسرائيل است: اين كه چه طور فرزندان 
يعقوب در زمان قحطي وارد مصر شدند، به وسيله ي فرعون به بردگي 
گرفته و توسط خدا آزاد شدند و بيش از 40 سال در سرزمين موعود 
كنعان رها گرديدند؛ جايي كه بعداً به «ارتز ييزراييل»، سرزمين رسمي 
يهوديان تبديل خواهد شد. اعتقاد بر اين است كه «كنعان» سرزمين 
مقدسي است و تنها براي آن هايي كه مؤمن به خالق هستند، صلح 
و آرامش به همراه مي آورد و آرزوي آن ها در تورات و آموزه هايي كه 
خدا از طريق موسي و ديگر پيامبران فرستاد، آشكار خواهد شد. تورات 
فقط به آن چه كه به وضوح در انجيل نوشته شده است، اشاره نمي كند، 
بلكه مشتمل بر همه ي آموزه هاي دانايان است؛ داناياني كه مطالب 
اين كتاب را تفسير مي كنند و پيروي از خداوند را در اعمال روزانه 

توضيح مي دهند. 
داستان هاي سرگرداني در اين كتاب مقدس، حتي قبل از تخريب 
معبد، آوارگي و قتل عام ها، فراوان است و بيشتر يهوديت به بازتاب هاي 
زندگي در اين رنج و آوارگي اختصاص دارد. آچز متذكر مي شود كه 
قضات،  نون،  بن  يوشع  درباره ي  مطالبي  شامل  تورات،  دوم  كتاب 
شاهان آموس و هوشع نبي است. اين ها مثال هايي از اين مضمون 
هستند كه قوم اسرائيل زماني كه نتوانست به دستورات الهي عمل 
كند، دچار رنج و آوارگي شد. دانشجويان بايد بينديشند كه چه طور 
مردم اسراييل رنج و آوارگي خود را به عنوان علامتي از خشم آسماني 
مي دانند و در واكنش به آن، درستكاري بيشتر را در زندگي خود در 
پيش مي گيرند. با وجود اين، يهوديت دين زندگي است و بخش اعظم 
زندگي يهوديان، همراه با شادماني و جشن است و بر خانواده  و جامعه 
تمركز دارد. آچز تناقض ميان رنج كشيدن و جشن گرفتن را برجسته 
مي كند و آن چه را كه وي الگويي از وارونه گويي ها توصيف مي كند، 

به عنوان يك روش تدريس يهوديت پيشنهاد مي دهد.
كلي  به طور  و  ديرينه  خدايي،  يك  دين  يهوديت  مثال،  براي 
قدرتمندي است، و در همان حال، دربردارنده ي گفت و شنودهايي 
در رابطه با پيروي از خداست. خداوند چه طور مي تواند در ارتباطش با 
طلاب تورات، هم دور از دست رس باشد ـ از آن جا كه حالت تقدس 
آزادي عمل قابل ملاحظه،  با داشتن  دارد ـ و هم در همان حال، 
به اندازه ي كافي نزديك باشد؟ طعنه ي ديگر در اين حقيقت نهفته 
است كه يهوديان براساس قانون يهوديت و تورات، خودشان را مردم 
برگزيده و جدا از جهان مي دانند. اما در همان حال، مردمي هستند كه 
در سراسر گيتي حضور دارند. بالاخره اين كه اخلاق عملي و جهاني 
مردم يهود، با يهوديت نزديك به متون تورات و «تلموت» چه وجه 
تشابهي دارد؟ كشف پاسخ اين سؤالات، معاني مفيدي را در ارتباط با 

آموزش يهوديت به دست مي دهد.
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مؤسسه ي پژوهشي سياست خارجي

بيش از نيمي 
از همه ي 

آمريكايي ها، 
حداقل ماهي 

يك بار در 
عبادتگاه ها 

حضور مي يابند و 
بالغ بر 80 درصد 

آن ها خودشان 
را مسيحي 
مي نامند. 

بنابراين، بسياري 
از دانش آموزان 

دبيرستاني و 
دانشجويان 

توسط 
خانواده هاي خود 
و يا انجمن هاي 

مدني وارد 
مكان هاي 

سنتي ـ مذهبي 
مي شوند. 

از آن جا كه 
دين به جاي 

اين كه موضوع 
مطالعاتي 

باشد، عرصه ي 
مناسك است، 

معلمان كلاس ها 
غالباً متوجه 
مي شوند كه 
دانش  آموزان 

فاقد فهم 
پيچيده اي نسبت 

به تاريخ و 
آموزه هاي ايماني 

خود هستند و 
اين احساس را 
نسبت به ديگر 
اديان هم دارند. 

اين مسائل 
باعث مي شوند 
كه مدارس و 
دانشكده ها در 

غني كردن 
تجارب مرتبط 

با اديان جهاني، 
با چالش  مواجه 

شوند


